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موسیقی دفاع مقدس

گلریز و صبح پیروزی 

جــز آهنگــران هــم بودنــد 
ســرود و نوحه خوانانــی کــه 
صدایشــان از روزگار جنــگ 
شــد.  ماندگار  گوشــمان  در 
»صبح پیروزی« یکی از سروده های انقلابی دهه 60 است 
که پس از آزادســازی خرمشــهر در ســال ۱۳6۱ با صدای 
محمد گلریز منتشــر شــد و به دلیل حــال و هوا و مضمون 
بسیار مورد اســتقبال قرار گرفت. این اثر ارکسترال »صبح 
پیروزی« در ساختار موسیقی سنتی ایران و به شکل سرود 
ساخته و اجراشده است. شاعر آن  حمید سبزواری است و 
احمدعلی راغب آهنگسازی آن را به عهده داشته و  مجتبی 

میرزاده تنظیمش کرده است.

پدر سامی یوسف در روزهای جنگ! 

»خلبانــان« یا »پــرواز کن« 
یکی دیگــر از آثــار ماندگار 
دوران دفــاع مقدس اســت 
که در سال ۱۳60 با صدای 
جمشید نجفی منتشرشده اســت. نجفی از خوانندگان 
کوچه بازاری دهه 50 اســت که برخلاف اغلب همکاران 
و هم نســلانش پس از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی 
در ایــران مانــد و مهاجــرت نکــرد و بــا تغییــر در نحوه 
فعالیت هایش به تولید اثر ادامه داد. شــاعر، آهنگساز و 
تنظیم کننده »خلبانان« که حال و هوای حماسی دارد، 
فیروز برنجان معروف به بابک رادمنش و پدر سامی یوسف 

است.

در راه کربلا با صدای آقای شریعت 

اکبر شریعت که خود یکی از 
رزمندگان دوره دفاع مقدس 
بــوده و برادرش نیز در جنگ 
به شهادت رسیده،  تحمیلی 
نوحه »کربلا کربلا« را در ســال ۱۳6۳ خوانده اســت. این 
نوحه در آن مقطع به دلیل شیوه خواندن و نوع شعر اتفاقی 
نو محســوب می شــد. فیلم اجرای نوحه »کربلا کربلا« در 
برنامه »روایت فتح« ســاخته شــهید مرتضی آوینی به روی 
آنتن تلویزیون رفت و این گونه بود که شنیده شد و موردتوجه 

مردم قرار گرفت.
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کــه معروف  آهنگری  محمدصــادق 
اســت به صــادق آهنگــران به واســطه 
صدایش از روزهای جنگ گرفته تا امروز 
در ذهــن خیلــی از ما جا خــوش کرده 
و مداحی هــا و طنیــن قطعاتش شــده 
یــادآور بخشــی ازآنچه کــه روزی بر این 
خاک گذشــته است. آهنگران که متولد 
۱۳۳6 اســت در اهــواز به دنیــا آمده و 
فارغ التحصیل لیســانس رشــته زبان و 

ادبیات فارسی است. 
می گویــد صــدای خوبــش ارثیه ای 
از پدرش اســت و از این ارثیــه این طور 
تعریف می کند: »بــه لطف خدا صدایم 
از اول خــوب بــود، چــون خانــواده ای 
مذهبــی بودیم و پــدرم اهل مســجد و 
حســینیه بود، تقریبــاً در همان محیط 
بزرگ شــدیم. از لطف خــدا و برکت پدر 
و مادر مداح شــدیم. ارثی هم بود. پدرم 
هم صدایش خوب اســت. کلًا خانواده 
پدری ما صدایشان خوب است و البته از 
خانواده مادری هم هســت که صدایش 

خوب است.«
او از کودکی در شهر دزفول در مسجد 
و محلــه با مداحی هایش معروف شــده 
و صدایــش روزبــه روز پخته تر می شــد. 
در واقــع کارش را از همــان زمان هــا با 
نوحه ســرایی در هیئت هــای مذهبــی 
شــروع کرده بود و بعد هم در جبهه این 

مسیر را ادامه داد. 

تجلی مداحی در دوران دفاع مقدس
آهنگــران وصل اســت بــه خاطرات 
نوجوانــی خیلی از مــا، وقتــی کاروان 
رزمنــدگان می رفتنــد و رادیــو صــدای 
مارش نظامــی پخش می کرد و ســرود 
پیروزی می خواند و در بخش دیگری هم  
آمار تلفات دشــمن را مــی داد؛ بعد هم 
کاروان شــهدا و زخمی ها برمی گشتند 

درحالی کــه ســرود تــازه ای از صــادق 
می رفــت؛  پیشوازشــان  بــه  آهنگــران 
ملغمــه ای از شــادی و غم، شــیرینی و 

تلخی، سپید و سیاه.
همراهــی همــه این هــا یعنــی غم، 
شــادی، شــیرینی و تلخــی بارزتریــن 
قطعه هــای  در  کــه  اســت  ویژگــی ای 
خوانده شده توسط حاج صادق آهنگران 
به چشم می خورد. مواردی که با سوزی 
مــدام همــراه هســتند و شنیدنشــان 
هم زمان بغض و لبخند را همراه با طنین 

حماسی روانه قلب شنونده می کنند. 
آهنگران تجلــی این مداحی ها و این 
شعرها و اثرش را در8سال دفاع مقدس 
می دانــد و می گویــد: مدت هــا اســت 
کــه چه داخل کشــور و چه مــواردی در 
خارج از کشــور اقداماتی در این راســتا 
انجام دادند چراکه حساس شده اند که 
ببینند چه چیزی در این مداحان و این 
مداحی ها بوده که در انقلاب و هشــت 
سال دفاع مقدس دوام داشته اند و قوت 
گرفته و قوت داده اند. اوج این ماجرا هم 
همان 8 سال دفاع مقدس بود حتی در 
آن مقطع اکثریت مداحان که از جاهای 
مختلــف کشــور می آمدنــد بیشــترین 
جمعیت رزمنده ها را به خود اختصاص 

داده بودند.
او درباره فعالیتی که آن دوران داشتند 
هم بیان می کند:» بر اســاس عملیاتی 
که داشــتیم ما باید در چنــد مرحله این 
اشــعار را آماده می کردیم و می خواندیم. 
هر عملیاتــی قبل از شــروع جذب نیرو 
می خواست و من شهرها را می گشتم از 
زاهدان گرفته تا مشــهد، شیراز، کرمان 
بــود، مازنــدران و... بعــد کــه بچه ها به 
جبهه ها می آمدند چون آنجا زمان خیلی 
دیر می گذشت و خسته می شدند، آنجا 
در خیمه هایشان برنامه داشتیم. گردان 

به گردان و لشگر به لشگر می رفتیم. شب 
عملیات هم در یک قسمت من در قرارگاه 
بودم و دعای توســل را برای فرماندهان 
می خواندیــم، چون می خواســتند رمز 
عملیات را بگویند. در کنار من هم آقای 
معلمی بود. رمز عملیات را نیم ساعت یا 
یک ســاعت جلوتر به من می گفتند و او 
در گوشه ای می نشست و رمز عملیات را 
در شــعر می گنجاند. ما هم همان جا در 
قــرارگاه می خواندیم و پخش می کردند. 
غیــر از قــرارگاه و جلوتــر از آن می رفتم 
پیش بچه هایی که می خواســتند بروند 
خط مقــدم با بلندگوی دســتی تکه تکه 
برای آن ها می خواندیم تا راهی جبهه ها 
شــوند. فردای آن روز هم می رفتیم برای 
روحیه دادن به بچه هایی که با یک پاتک 
دشــمن مواجه شــده بودند. گاهی هم 
می شــد آنجــا در کانالی یــا خاک ریزی 
جمع می شدیم و این توسلات را داشتیم. 
عملیــات کــه تمــام می شــد به هرحال 
عده ای زخمی و شــهید می شدند. برای 
شــهدا دوباره به شهرهایشان می رفتیم 
یعنــی کار ما در چند مرحلــه بود. چون 
تلویزیــون هــم برنامه های مــا را پخش 
می کرد، شعرهایی که می گفتیم به قول 
خودمان می ســوخت و تکراری می شــد 
و مجبــور بودیم دوباره درســت کنیم. ما 
این آقای معلم پیرمرد را آن موقع خیلی 

زحمت می دادیم.«

استقبال ویژه از حاج صادق
فیلم هــا و تصاویــر زیــادی از حضور 
صــادق آهنگــران در جبهه هــا وجــود 
دارد امــا روایــت علیرضا موحــد علوی 
مدیــر مطالعــات تاریــخ شــفاهی مرکز 
اســناد و تحقیقــات دفاع مقــدس هم 
از او جــای شــنیدن و خوانــدن دارد. 
موحــد در گفت و گویی دربــاره آهنگران 

نوحه های حماسی
محمدصادق آهنگران از مداحی در مساجد تا حضور در خاکریزها


